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جوان  جسور و خوش فکرشور زندگی داشت

صفحه آرا: مهرداد هاشمیان

پشــت آن چراغ قرمز طولانی و نفسگیر 
میدان قدس تجریش، در چشم بر هم زدنی 
همه  چیز به هوا می رود؛ از آسفالت سخت و 

داغ کف خیابان گرفته تا ماشین های آهنی و 
گوشت و پوست آدم های سواره و پیاده. فیلم 
حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به میدان 
قدس که منتشر می شــود، مهدی آزاده 
این فیلم را جور دیگری می بیند. انگشت 
می گذارد روی تصویــر۲۰۶ آبی رنگ؛ آن 
روز صالح بایرامی، رفیق چندین ساله اش، 

سوار بر همان ۲۰۶پشت همان چراغ قرمز 
لعنتی مانــده بود.  مهــدی آزاده از روزی 
می گوید که شــهید بایرامی از یک جلسه 
کاری مهم که کلی برایش وقت گذاشــته 
بود، بازمی گشته اســت: »صالح آن روز با 
یکی از دوستان مشــترک مان در میدان 
تجریش قرار داشت. یک ربع قبل از حادثه 

قرار و مدارشان را می گذارند، ولی برخلاف 
همیشه این بار صالح به محل قرار نمی رسد. 
تماس پشت تماس. شب که می شود، مردی 
گوشی صالح را جواب می دهد و می گوید: 
وسایلش اینجاست. مجروحان و شهدا را 
به بیمارستان شــهدای تجریش برده اند. 

بروید آنجا.«  

معصوم، مهربان و نجیب
فاطمه پولادوند تنها دختر و ته تغاری خانواده بود؛ با صورتی معصوم، مهربان و نجیب. پدرش سال ها 
درد و رنج جامانده از ۸سال دفاع مقدس را به یادگار داشت. او همراه پدر، مادر و برادر ورزشکارش در 

بامداد ۲۴خرداد در شهرک شهید چمران براثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.  

احمد آقا و خاطره آن شب غم انگیز
شهید احمد لطیفی راد شــهیدی که نامش همیشــه در خاطر گیلانی ها خواهد ماند. او و همسرش در سوم 
تیرماه در شب ســیاه آستانه  اشــرفیه زیر بمباران رژیم صهیونیســتی جان خود را از دســت دادند. احمد آقا 
راننده تریلی بازنشسته بود. آنها همسایه خانه پدری شهید هسته ای دکتر محمدرضا صدیقی صابر بودند.

روایت تهران

دوست دارم به دست شقی ترین 
آدم ها کشته شوم

48سال از عمر نیما می گذشــت و کارمند شبکه خبر صدا و 
سیما بود. وقتی رژیم صهیونیستی حمله کرد، شیفت کاری اش 

نبود، اما خیلی سریع خودش را به صداوسیما رساند.
زهرا حسین زاده، همسر شهید نیما رجب پور، از روزهای نخست 
آشنایی اش با نیما می گوید: »نیما۲۱ ســالش بود که ازدواج 
دانشجویی کردیم. او مرید هر دو شهید جمهور)شهید رجایی 
و شهید رئیسی( بود و شــهید رجایی را پدر معنوی خودش 
می دانست. حتی نخستین کتابی که در زندگی مشترک مان به 
خانه آورد و خواند و بارها و بارها هم مرورش کرد، کتاب »سیره 
شهیدرجایی« بود؛ چون می خواست از این شهید یاد بگیرد که 
در محیط اداری چگونه رفتار کند. نیما نامش را به عشق شهید 
رجایی علی گذاشته بود. بعد از مدتی گفت این اسم برای من 
بزرگ اســت، پس خودش را غلامعلی معرفی می کرد؛ حتی 

پایین امضا هایش هم می نوشت غلام.«
حســین زاده نحوه شــهادت همســرش را اینگونه می گوید: 
»۲۶خرداد ماه وقتی صدا و ســیما مورد هــدف قرار گرفت و 
اجرای ســحر امامی را آنطور دیدم، ناگهان قلبم فرو ریخت. 
دخترم مهلا ســریع با پدرش تماس گرفــت و او جواب داد و 
گفت: صدا و ســیما را زدند، اما من حالم خوب است. اما وقتی 
برادرم با او صحبت کرد به او گفت مجروح شده و در حال انتقال 
به بیمارستان شهدای تجریش اســت. زود خودمان را به آنجا 
رساندیم. او را غرق در خون دیدیم، اما هنوز نفس می کشید، 
شریان دست و پایش قطع شده بود و به شکمش کیسه بزرگی 
از خون وصل کرده بودند. سریع به اتاق عمل منتقلش کردند 
ساعت 4 صبح بود که دکترش از اتاق عمل بیرون آمد و گفت 

متأسفم...«
شــهید نیما رجب پــور در اوایل 
ازدواجش وصیتنامه ای را نوشت 
که انگار در روز هــای آخر خرداد 
نوشته شده است. او ۲۷ سال پیش 
در صفحــه اول وصیتنامه خود 
نوشت: »دوســت دارم به دست 

شقی ترین آدم ها کشته شوم.« 

    این عکس را دوستان 
نیما ۳۰ثانیه قبل از انفجار 

 تروریستی شبکه خبر 
صدا و سیما از او گرفته اند

 وقتی تهرانی ها 
زیر زمین زندگی می کردند!

پیش از حمله مغول به شــهرری، ســاکنان برای در امان 
مانــدن از حملات و غارت هــای ناگهانــی، خانه های خود 
را به صــورت پناهگاه هایی زیرزمینی می ســاختند. یاقوت 
حموی، جغرافی نویس مشهور قرن هفتم هجری، درباره این 
سبک زندگی می نویسد: »روستای تهران زیر زمین بنا شده 
و هیچ کس نمی تواند به خانه اهالی آن دست یابد؛ مگر آنکه 
خودشان بخواهند.« این روایت کمتر شنیده شده، تصویری 
متفاوت از تهران کهن ارائه می دهد؛ سکونتگاهی که روزگاری 

ساکنانش در دل خاک، به دنبال امنیت می گشتند.

تکیه یک شاهزاده در شمال تهران

تکیه »آقا« در محلــه حصاربوعلی، یکــی از قدیمی ترین 
تکیه های شــمال تهران اســت که بیش از یک قرن قدمت 
 دارد. این تکیه توســط کامران میرزا نایب السلطنه، فرزند

 ناصرالدین شاه، ساخته و وقف برگزاری مراسم عزاداری امام 
حسن مجتبی)ع( شده اســت. از آنجا که مردم محله، بانی 
این مکان را »آقا« می نامیدند، این نام بر تکیه ماندگار شده 
است. تکیه آقا تا امروز، یادآور پیوند عزاداری سنتی با میراث 

خاندان قاجار در دل شمیران است.

یاد  طرح زندگی ؛ شهادت  
شهیدصالح بایرامی، گرافیست برجسته مطبوعاتی در حمله به تجریش، تلخ و ناباورانه از بین ما رفت

سمیرا باباجانپور گزارش
روزنامه نگار

دوستی مهدی آزاده با شــهید صالح بایرامی 
از دانشــگاه مارلیک نوشــهر شــکل گرفته 
 بــود. آزاده هنوز هــم رفتن آن جــوان آرام، 
شــوخ طبع و پرشــور را بــاور نمی کند:» در 
روزهــای پرتلاطم صالح باور داشــت که باید 
زندگی کنــد. به معنای واقعی شــور زندگی 
داشــت. اوایل دهــه ۹۰ شــرکت تبلیغاتی 
فام اســتودیو را با هم راه اندازی کردیم. توقف 
برایش معنا نداشت؛ تا آخرین روز زندگی اش در 
حال پیگیری کارها و دغدغه های زندگی  بود.«

صالــح بایرامی متولــد شــهریور ۱۳۶۲ بود. 
به دلیل علاقه اش به گرافیــک خیلی زود در 
مؤسســات مطبوعاتی مشــغول به کار شد. او 
یکی از چهره های برجسته گرافیک مطبوعاتی 
کشور بود. به دنیای دیجیتال و اطلاعات علاقه 
خاصی داشت و با عکاســی لذت می برد. برای 
ادامــه تحصیل به قبرس رفــت و بعد از مدت 
کوتاهی به کشور بازگشت تا کارها و ایده هایش 

را توسعه دهد. 
در حوزه تبلیغات هم ورود کرده بود و مدرس 
خوش فکر و باســوادی بــرای علاقه مندان به 
گرافیک و فناوری دیجیتال بود و با نشــریات 
زیادی همچون نشــریه نشــنال جئوگرافیک 

فارسی همکاری داشت.

علیرضــا اردوبــادی از دیگر دوســتان صالح 
بایرامی از جســارت او می گوید و اینکه اصلا از 
چیزی نمی ترســید. در روزهایــی که خیلی ها 
پیشــنهاد رفتن از تهــران را می دادنــد، صالح 
می خندید و زندگی عــادی اش را پیش می برد. 
او می گوید: »مگر می شــود چهــره خندان او را 
فراموش کرد. همیشه سعی می کردیم بدبختی 
و گرفتاری هایمان را با طنز و خنده حل و فصل 
کنیم. او را از همان دانشگاه نوشهر می شناختم. 
دقیقا همان جوانی بود که می پسندیدم؛ اهل علم 
و عاشق دنیای فناوری. همین خصلت باعث شد 
جذبش شــوم. بعدها همراه تیم ما و از مدرسان 
کلیدی و پای کار مدرسه دیجیتال اینورس شد.« 
رفیقش  ادامه می دهد :» روزی که حوالی تجریش 
را زدند، خبرها را دنبال می کردم. اسم صالح را در 
بین شــهدای بمباران تجریش دیدم. به هر که 
می شناختم زنگ زدم. نمی توانستم با این اتفاق 
کنار بیایم. صالح بایرامی، پسر شوخ طبع، خندان 
و آرام، رفیق باهوش و اهــل کار دیگر در بین ما 
نیست. صالح از چیزی نمی ترسید. جنگ که شد 
همه رفتند. می گفت کارمان را می کنیم، نهایت 
می میریم. دوست دارم بگویم صالح عزیز، کاش 
دنیا به عقب برگردد رفیق، بگوییم اینها همه اش 

قصه است و بخندیم به همه  چیز.« 


